
 
  بررسی مبانی فلسفی ـ عرفانی ملاصدرا در تفسیر آیه نور و مقایسه آن با تفاسیر شیعی

  
  3تیاله برا ، فرج2مهر ، محمد سعیدي1فرخنده کرناسی دزفولی

  )18/11/99 :مقاله پذیرش تاریخ ـ 19/8/99 :مقاله دریافت (تاریخ
  

  چکیده
انـد.   همـت گماشـته  آیاتی اسـت کـه اندیشـمندان مختلـف بـه تفسـیر و تأویـل آن         آیه شریفه نور از جمله

د. و ضـمن  پـرداز  فان و فلسفه به تفسیر این آیـه مـی  صدرالمتألهّین نیز به عنوان عارف و فیلسوفی متألّه از رهگذر عر
توجه به معناي ظاهر آیه با تکیه بر اصولی همچون اصالت وجود و تشکیک وجود کوشیده است تحلیلی وجودي براي 
تبیین نزول فیض و رحمت الهی در عالم ارائه دهد. علاوه بر آن مراتب صعود انسان کامل بـه سـوي کمـال حقیقـی را     

. دهـد  می تحلیل تطبیق داده و حقایق دینی را با حقایق فلسفی پیوندهاي موجود در آیه را با این  و تمثیل ترسیم نموده
تحلیلی و استنادي ابتدا مروري بـر رویکـرد تفسـیري ملاصـدرا و مبـانی فلسـفی و        -بر این اساس با روشی توصیفی

یم. پـرداز  ي با دیدگاه سایر مفسـران شـیعی مـی   عرفانی وي در آیه مذکور خواهیم داشت و سپس به مقایسه دیدگاه و
دهد که وي کوشیده تا حد امکان این آیه شریفه را به صورت هماهنگ با دیدگاههاي فلسفی  هاي تحقیق نشان می یافته

عرفانی تفسیرهایی متناسب با ظاهر آیه ارائه دهد که اغلـب بـا تفسـیر سـایر      ـ  خود تفسیر کند و با رویکردي فلسفی
  مفسران هم پوشانی داشته و همگام است.
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  مقدمه       -1

نور در لغت به معناي شکوفه سپید، روشنایی، فروغ و کشف، وجود و ظهور است و در 
اصطلاح به معناي شیئی است که ظاهرٌ بذاته و مظهرٌ لغیره باشد؛ یعنـی حقیقتـی کـه خـود     

از جملـه   1). آیـه شـریفه نـور   828- 827کند (راغب،  می پیداست و دیگران را نیز آشکار
آیات توحیدي در قرآن کریم و از اهمیت بسزایی برخوردار است. صـدرالمتألّهین خـود در   

سزاوار است آدمی تمام عمر خود را در فهم و کشف اسرار «گوید:  می اهمیت این آیه شریفه
. ملاصدرا رساله مستقلی در تفسـیر  )22-21(ملاصدرا، تفسیر آیه نور،  »این آیه صرف کند

این آیه به رشته تحریر درآورده است. با توجه به اینکه تفسیر وي یک تفسیر ذو ابعاد است 
 بررسی مبانی فلسفی و عرفانی این آیه شریفه از دیدگاه وي در فهم عمیق تـر از آن کمـک  

وي به ظـاهر و عبـور    کند. نکته حائز اهمیت در تفسیر ملاصدرا از این آیه شریفه توجه می
از ظاهر به باطن است. وي بر اساس این باور که وجود اصیل است و آن چه جهـان را پـر   
کرده وجود است؛ با نظر به حقیقت واحده وجود و مراتب تشکیکی آن، اصل وجود و نـور  

داند که ماسواي او همگی اشراقات و تجلّیات این نور بوده و اوسـت   می قیومی را ذات حق
  مصداق اتم نور است. که

  

  مسأله بیان -2
 تفسـیر  تـوان  مـی  چگونـه  که این نخست. گیرد می پی را اساسی مسأله دو حاضر مقاله

 فهـم  او عرفـانی  و فلسـفی  مبانی پرتو در را نور آیه در موجود هاي تمثیل از صدرالمتألّهین
                                                                                                                                        

1 .» ورِه ثلَُ نُ ضِ مر ماوات و الأَْ الس ور باح فی کَمشِکْاةٍاللَّه نُ صم باح الْ صنْ    الزُّجاجَةُ زُجاجَةٍ  فیها م وقـَد مـ ی ير د ب کَ و نَّها کَ کأََ
تهُا یضی غرَبِْیَّةٍ شَجرَةٍَ مُبارَکَةٍ زَیْتُونَةٍ لا شرَْقِیَّةٍ وَ لا یز کاد لی ی ع ور مسسه نار نُ و لمَ تَ ورِه منْ یشاء و   ء و لَ ورٍ یهدي اللَّه لنُ نُ

َبِکلُِّ شی اللَّه اسِ و ثالَ للنَّ م ربِ اللَّه الأَْ لیم یضْ ع ؛ »ء   ـخداوند نور آسـمانها و زمـین اسـت م   ـ  ثَ د ل نـور خداونـد همانن
و درخشنده همچون ، حبابی شفاف راغدانی است که در آن چراغی (پرفروغ) باشد، آن چراغ در حبابی قرار گیردچ

شده که نه شرقی است  شود که از درخت پربرکت زیتونی گرفته یک ستاره فروزان، این چراغ با روغنی افروخته می
ور شود نوري اسـت   تماس با آتش شعلهنزدیک است بدون روغنش آن چنان صاف و خالص است که) و نه غربی (

 ).35نور/ ال( »، و خداوند به هر چیزي داناستکند س را بخواهد به نور خود هدایت میبر فراز نوري و خدا هر ک
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 تفسـیر  و اسـت  رداختهپ آیه این تبیین به اصولی چه از استفاده با ملاصدرا که این دوم. کرد
  دارد. مفسران سایر تفسیر با تفاوتی چه وي

  
 رویکرد تفسیري ملاصدرا   -3

صدرالمتألّهین در تبیین دقیق آیات و مفاهیم قرآنی ضمن توجه به ظاهر آنهـا و قـوانین   
پـردازد. البتـه    لیل معناي باطنی و حقیقی آیـات مـی  ادبی با استفاده از اصول عقلانی به تح

ي او در مراحل مختلف فکري یکنواخت نبوده است. در تفاسیري که در مقطـع  روش تفسیر
و صوفیه، در عـین توجـه بـه حـدیث اسـت و       جوانی نوشته تکیه او بیشتر بر مطالب عرفاً

مع و کامل از اول تا صدد تفسیر جالفظی توجه ندارد؛ اما آنجا که درچندان به نکات ادبی و 
 هـاي مرسـوم مفسـران قـرآن     سیر جاي خود را به روشش او در تفآید رو آخر قرآن برمی

پـردازد و بـدون    می دهد؛ یعنی ابتدا به بحث در لغت، ظاهر لفظ و معانی آن و مشتقاتش می
زمان و پـیش از آن معمـول بـود،     اعتنا به بیشتر مطالبی که در میان مفسران و متکلمان آن

 ی و قرآنـی را شـرح  اش، معنـاي عرفـان   ساس مکتب خاص خود و مکاشفات شخصـی ابر
). وي در روش تفسیري خود بر فهم سرشت متن قدسی تأکید داشته 65اي،  (خامنهدهد  می

ها جهت دستیابی بـه معنـاي    آیات و ضرورت تلاش براي تأویل آنو رویکرد رمزي بودن 
کند. و روش دست یافتن بـر معـانی    می پذیري آن تأکید بر فهمباطن را مطرح و در کنار آن 

در هر حرفی از حروف آن هزار رمز و اشاره و دلیل «داند:  می باطن را تفهیم باطنی دقیق و
). 11الغیـب، ص  مفـاتیح (ملاصـدرا،   »کنـد  مـی  وجود دارد و قلـوب اهـل تـرس را جلـب    

صدرالمتألّهین بر این باور است که مفسر باید پس از دریافت معناي ظاهري با ترك حواس 
ی به ملکوت عـروج کنـد و از راه مکاشـفه بـه معنـاي      جسمانی و استمداد از حواس باطن

حقیقی آیات قرآن، به صورت زلال و بدون حجاب نایل آید. این همان روش راسـخان در  
). وي 88-87دانـد (همانجـا،    می علم است که وي آن را بهترین شیوه تفسیر و تأویل قرآن

ع درك حقایق قرآن، اغتـرار  عمده مان«داند:  می تقید به معناي ظاهري را مانع درك حقیقت
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به ظواهر اخبار و اکتفا به علوم جزئیه و احکام فرعیـه اسـت کـه باعـث انکـار علـوم ربـانی و        
). وي همچنین در تفسیر آیـات  11- 6/10الکریم،  تفسیر القرآن (ملاصدرا، »شود می حکمت الهی

شـمرد و عـلاوه بـر آن     می عقل را ناکافی دانسته و تزکیه نفس را براي دریافت معانی باطن لازم
  ).211- 208دو منبع اساسی براي تفسیر قائل است: نقل صریح و کشف تام (نکـ : نصر، 

گانه مترتب بر هـم؛ یعنـی عـوالم حسـی،      نظر به اینکه ملاصدرا از یک سو به عوالم سه
مثالی و عقلی اعتقاد دارد و نزول وحی و کلام الهی را از مرتبه عقلـی بـه مثـالی و سـپس     

) وي تجلّی حق در کـلام خـود را برابـر تجلّـی او در نظـام      151اي،  داند (خامنه می حسی
وجود دانسته و به مراتب وجود سعی و اطلاقی قرآن مطابق با درجات وجود معتقـد اسـت   

) و از سوي دیگر به عقیده وي نفس پیامبر باید نخست از دو مرحلـه مـاده و   37(آشتیانی، 
ل بتواند وحی را دریافت کرده و کلام خـدا را بشـنود و ایـن    مثال بگذرد تا در مرحله عقو

کلام سپس به زبان قابل فهم مردم درآمده و به عالم ماده نازل شود؛ بنابراین عبور از ظـاهر  
الفاظ و رسیدن به مفاهیم باطنی آن در عوالم مافوق را که اصطلاحاً تأویل نـام دارد، یـک   

  ).  151اي،  داند (خامنه می امر ضروري
 توان گفت صـدرالمتألّهین در تفسـیر ایـن آیـه شـریفه نیـز       ه تمهیدات فوق، میبا نظر ب

مطابق با اصول فلسفی خود ارائـه داده و تحـت عنـاوین کشـف الهـی و       کوشد تفسیري می
اشراقات ربانی به تبیین آیه مبادرت ورزد که با توجه به محتـواي آن بـه مباحـث عرفـانی     

  بسیار نزدیک است.  
  

  عرفانی ملاصدرا از آیه نور -ن مبانی فلسفیتبیی -4
نـور  «کند، تعریف نور است:  می اي که صدرالمتألّهین در تفسیر این آیه بیان نخستین نکته

حقیقتی بسیط است که به خودي خود و به ذات خود ظاهر است و غیـر خـود را ظـاهر و    
 ـ    می نورانی ت کـه در نفـس و   کند؛ حقیقتی است که نه جنس دارد و نـه فصـل و بـه آن عل

حقیقت خود پنهانی و خفایی ندارد، تعریف حدي و رسمی نیز ندارد. بنـابراین آشـکارترین   
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 »اشیاء است. نه تنها دلیل و برهان ندارد، بلکـه خـود دلیـل و برهـان بـر هـر چیـزي اسـت        
کنـد:   مـی  ). نزدیک به همین معنا را در تفسـیرش نیـز مطـرح   142(ملاصدرا، تفسیر آیه نور، 

و ذاتش عین ظهور ذاتش است، و عین ظهور همه اشیاء اسـت و   »ظاهر بذاته«د متعال خداون«
). وي نسـبت نـور بـه    4/374الکـریم،   (همو، تفسیر القرآن »باشد می ظهور آنها در گرو ذاتش

ه بلکه از باب حقیقت دانسته و براساس حدیثی از حضـرت  خداوند را نه از باب مجاز و تشبی
مثلَ نور خداوند صفت حقیقی اوست که در «داند:  می ک نسبت حقیقی(ع) این نسبت را یعلی

، همه بـراي  »زیت«و  »زجاجه«، »مصباح«، »مشکات«جهان پراکنده شده است و واژگانی چون 
  ).143(همو، تفسیر آیه نور،  »اثبات ظهور و جلوه صفت حق و آشکار کردن آن است
جود است، هـر حکمـی کـه بـر وجـود      از آنجا که نور در نظر صدرالمتألّهین مساوق و

جاري باشد درباره نور نیز ثابت است. به عقیده وي آنچه به خـودي خـود ظـاهر و عـین     
ایـن   - یابد وجود است. این تحلیل اصالت وجـودي  می ظهور است و همه چیز بدان ظهور
بر تأویل آیه نور در نگاه صدرائی تـأثیر شـگرفی داشـته     - همانی وجود و نور در حقیقت

داند کـه وجـود و    می کسی که تأمل کند«نویسد:  می است. لذا بر طبق مبانی فلسفی خودش
کنند و تردیدي نیسـت کـه وجـود،     می نور از نظر معنی و حقیقت یکی و از جهت لفظ فرق

براي هر موجودي از حیث موجود بودنش، خیر است و کمال و خداونـد صـرف و محـض    
وجه این همانی وجود با نور این است کـه نورانیـت   وجود است، بنابراین نور محض است. 

نور به نور آن است؛ بنابراین اگر نورانیت و روشنایی را از نور بگیـریم دیگـر نـور نیسـت؛     
 »نـور «). وي همچنین واژه 145-146(همانجا،  »یعنی الظاهر بذاته المظهر لغیره نخواهد بود

طـور کـه    ده و معتقـد اسـت همـان   و تشکیکی شـمر را از الفاظ مشترك به اشتراك معنوي 
حقیقت وجود بسیط و داراي مراتب است نور نیز چنین است؛ یک مرتبـه آن، یعنـی مرتبـه    
اکمل و اتم آن، وجود و نور خداوند است و مراتب دیگـر آن سـایر موجوداتنـد (همانجـا،     

مان داند که عین ذات خداوند است و ه می ). صدرالمتألّهین سبب وجود اشیاء را علمی147
از تدبیرهاي خداوند متعال این است که اشراق «در عین حال اشراق نور حق بر اشیاء است: 
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شـود و علمـش    می نور وجود توسط او در ابداع عالم بر وجه حکمت و مصلحت مشخص
که عین ذاتش است، علت است براي وجود اشیاء که عبارت است از معلومیت آنها براي او 

  ).  361-4/360الکریم،  (ملاصدرا، تفسیر القرآن »است بر آنهاو به تعبیري اشراق نورش 
دانـد   مـی  وي متأثر از حکماي اشراقی خداوند را نورالأنوار یا هستی بخش موجـودات 

). و معتقد اسـت وجـود خداونـد، نـور دهنـده      221-220: سهروردي،ـ ؛ نک352 (همانجا،
خـود   »لشیء لایکون فاقداً لـه معطی ا«دهنده باشد، طبق قاعده و چیزي که نور حقیقی است

نیز در حقیقت و ذات خویش نور است زیرا معطی شیء نمی تواند فاقد آن باشـد. بـر ایـن    
اساس در تبیین چگونگی انتساب نور آسمانها و زمین به خداوند از یگانگی وجـود و نـور   

سـتی بنفسـه و   گیرد. همانطور که نور ظاهرٌ بنفسه و مظهرٌ لغیرهِ است، وجود نیز ه می کمک
 هستی لغیره دارد؛ هم خودش عین ذات وجـود اسـت و هـم بـه اشـیاء دیگـر موجودیـت       

شود. پس خداوند هم نور  می یابد و موجود می بخشد. و هر موجودي به وسیله او ظهور می
است و هم وجود. نوري است که به واسطه آن آسمانها و زمین ظهورِ وجود پیدا کـرده انـد   

). بنـابراین فـیض او کـه همـان وجـودات و      148-147فسیر آیـه نـور،   : ملاصدرا، تنکـ (
ظهورات اویند، مستقل از ذات وي نبوده، بلکه وجود آنها عینِ ربط و پیوند با خداوند است 

). صـدرالمتألّهین ارتبـاط   22: شیرزاد، ـ اند (نک ا رقیقه این حقیقت وجوديو به عبارتی آنه
داند. که با اینکه اینهـا دو   می »قل هو االله أحد«در  »االله هو«نور با مصباح را همچون عبارت 

لفظند یکی موضوع و دیگري محمول است اما با هم اتحاد وجودي و ذاتـی داشـته و یـک    
شود کـه بـه هویـت     می از آن تعبیر »هو«مصداق بسیط واحد دارند که به یک اعتبار با لفظ 

که جامع جمیع صفات و کمال اسماء حسنی  »االله«واجبی اشاره دارد و به یک اعتبار با اسم 
الهی است. و چراغ مثالی براي اسم االله و نور آن مثال براي هویت واجبی است (ملاصـدرا،  

  ).365-4/364الکریم،  ؛ همو، تفسیر القرآن153آیه نور، تفسیر 
وي در تبیین بخش دوم آیه طبق روش تفسیري خویش و با تکیه بر مبانی فلسفی خود 

تأویل آیه در عالم انسانی به لحـاظ بـدن: وي در ایـن تأویـل      -1دهد:  می ل ارائهسه تأوی
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را به ترتیب صـدر، قلـب و روح در نظـر گرفتـه      »مصباح«، »زجاجه«، »مشکات«منظور از 
گیرد: مرتبـه اول، حسـی اسـت و     می است. سپس براي هر کدام سه مرتبه وجودي در نظر

فقط براي حس درونی مکشوف است، اما در مرتبه براي هر کس ظاهر است؛ در مرتبه دوم 
کند (همو، تفسیر آیه نور،  می سوم از هر دو حس پنهان است و فقط عقل نظري آن را درك

را در حکم بدن انسـانی   »مشکات«پردازد: و  می ). سپس به تطبیق این مفاهیم سه گانه156
ذیرش نور را بـه صـورت   داند چون در ذات خود تاریک است و قابلیت پ می (روح طبیعی)

(قلب) جایگاه روح حیـوانی و در حکـم روغـن زیتـون اسـت و       »زجاجه«مساوي ندارد. 
عبارت است از روح نفسانی که به نور نفـس ناطقـه انسـانی روشـن شـده اسـت        »مصباح«

  ).  162-163(همانجا، 
 را عـالم  »مشـکات «تأویل آیه در عالم آفاق (جسـمانیات): در تفسـیر عـالم آفـاقی      - 2

هیولاي کلی اسـت   »شجره«شمرد و  را روح اعظم برمی »مصباح«را عرش و  »زجاجه«اجسام، 
اند. هیـولی در ذات   هاي آن ور متفاوت آن است که در حکم شاخهکه اصل حقایق جسم و ص

ترین جواهر ملکوتی است که منسـوب بـه شـرق     ه بر ملکوتی و عقلانی بودن پائینخود علاو
، که حاصل درخت مبارك است و عبـارت از  »زیت«جسام نیست. و عالم عقول و غرب عالم ا

  ).  163 گیرد (همانجا، می عالم ارواح نفسانی، به انوار عقول فعال نزدیک است و روشنی
دانـد؛   مـی  تأویل آیه در عالم أنفس (نفوس): ملاصدرا این تأویل را متعلق به ابن سینا - 3

عبارت است  »شجره زیتونه«عقل بالملکه و  »هزجاج«عقل هیولانی،  »مشکات«در این تأویل، 
از فکر. نه شرقی نه غربی بودن این شجره مبارکه به این دلیل است که اندیشه در معـانی کلـی   
جاري است. یعنی نه از غرب موجودات محسوس هیولانی است و نه از شرق عقول فعال کـه  

بـه آتـش نباشـد، زیـرا کـه      قائم به ذاتند. زیت این شجره روشنی بخش است؛ اگرچه متصل 
عقـل   »نـور علـی نـورٍ   «نزدیک به تفکر بالفعل و در مرحله تبدیل شدن به عقل بالفعل اسـت.  

  ).  357- 2/352: ـ ؛ نک185عقل فعال است (همانجا،  »نار«عقل بالفعل و  »مصباح«مستفاد، 
وي در همین قسمت از آیه شریفه قندیلی را که در مصباح است دلیلی بـراي شـدت و   
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داند و معتقد است اگر این قندیل وجـود نداشـت بازتـاب     می ضعف و قرب و بعد نور مصباح
کند به اسماء الهی که باعث ظهـور حـق    می نور مصباح به اطرافش میسر نبود. و این را تشبیه

اگـر حـق تعـالی را    «نویسـد:   مـی  ). بر این اسـاس 120: کربلایی، نکـ شود ( می در مظاهرش
د ممکنـات از ناحیـه ذاتـش صـادر     مظاهر و مجالی حق ظهور کند؛ وجـو  اسمائی نبود که بر

گشت؛ چرا که جهت رجحانِ وجود براي ممکن، وجود نداشت. و این اولویت و رجحـان   نمی
    ).4/365الکریم،  ملاصدرا، تفسیر القرآن( »شود می از جهت اسماء و صفات الهی حاصل

ه واسطه اسماء و صفات الهی بر ممکنات بنابراین از نظر صدرالمتألّهین نور وجود حق ب
شود. نـور همـان وجـود اسـت کـه از طریـق        می تابیده و فیض وجود از این طریق جاري

شود و شهود این نور امکان ندارد. نکته دقیقی کـه ملاصـدرا در اینجـا     می منتشر »زجاجه«
ن ظـاهر  کند این است که حقیقت نور (وجود) جز به مشاهده حضوري براي انسـا  می مطرح

). از ایـن رو  352: همانجـا،  ـ نمی شود و مفاهیم حصولی و ذهنی از ارائه آن ناتوانند (نک ـ
واسطه اي نیاز است و این واسطه حضرت ختمی مرتبت محمـد مصـطفی (ص) کـه انسـان     

اي برسد که متمایز از سایر نفوس باشد، به جهت  هرگاه انسان به مرتبه«باشد:  می کامل است
اولیه و شدت استعداد و سرعت قبول انوار عقاید، ذاتـاً درخشـنده و تابـان    کثرت معقولات 

شود. این چنین قوه اي که نیاز به کسب علـم از   می است و موجب بارور شدن دیگر نفوس
) ملاصـدرا  3/420(ملاصـدرا، اسـفار،    ».محضر معلم بشري ندارد نفس قدسیه نبوي اسـت 

حق منور و روشن گردیده، عقل اول، مبدأ اعلـی،   معتقد است اولین ممکنی که به تجلّی نور
ه ممکن اشرف و مصباح نور االله یعنی حقیقت محمدیه (ص) است که واسطه روشن شدن بقی

کنـد کـه نـور     می ). وي بر این نکته تأکید4/365الکریم،  ممکنات است (همو، تفسیر القرآن
انند ناتوانی در مشاهده نـور  الهی با هیچ عقلی قابل درك نیست و این قابل درك نبودن هم

تـوان   مـی  حسی بدون حجاب و پرده است و پیامبر همان حجابی است که تنها از وراي آن
). و این همـان معنـاي مشـاهده    154-153نور الهی را مشاهده کرد. (همو، تفسیر آیه نور، 

  نور مصباح در زجاجه محمدیه صلی االله علیه و آله است. 
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(ص) را مجمع مظاهر اسماء الهیه و کلمات تامات الهی همحمدی نظر به اینکه وي حقیقت
کیه بر مفهوم شهود و مشاهده و دانسته و به تجلّی الوهی در ساحت مقدسش باور دارد؛ با ت

 اساس یگانگی شهود و وجود، ضـرورت وجـود او در عـالم امکـان را مطـرح نمـوده و      بر
بالایی برخوردار بوده، سهم وافري از جا که آن حضرت از ظرفیت وجودي  از آن«گوید:  می

وجود و کمال را از خداوند متعال گرفته و نفس او در هر دو قوه نظري و عملی به سر حـد  
گرفته و حق و هر دو جانب ملک و ملکوت را فراکمال رسیده تا بدان حد که حیطه وجود ا

ی از جهـت مبـادي   ن کس ـ) و چنـی 487- 485(همو، الشوّاهد الربوبیـه،   .»کند می هر دو را ادا
ل رسیده و جوهر ذاتـش از  گانه یعنی قوه احساس و تخیل و تعقلّ به سر حد کما ادراکات سه
گانه التیام و انتظام یافته است و از آنجا که کمال تعقل در انسان، اتصّـال او بـه مبـدأ     عوالم سه

مراتـبِ کمالیـه ایـن    اعلی و مشاهده ملائکه مقربین است و پیامبر مرتبه جامعیـت در جمیـعِ   
). 471- 470باشـد (همانجـا،    مـی  نشآت سه گانه را داراست، شایسته دریافـت وحـی الهـی   

داند. و از آن جا که وصف نور فقـط از آیینـه    می بنابراین پیامبر(ص) را واسطه خدا و خلقش
ت خیزد، آن آینه همان نفس نفیس پیامبر است که مظهر اکمل و اتـم مـرآ   می صیقلی نورانی بر

). که بر طبق حدیث، نخستین جلـوه ذات  60، : ملاصدرا، اسفارـ ذات و صفات الهی است (نک
أول مـا  «حق و اولین فردي که دعوت حق را لبیک گفت و به شهود حق نائـل آمـد اوسـت:    

و 1/97(مجلسی،  »خلق االله نوري  (»لین قال بل مهمانجا،  »کانَ محمد أو)15/17.(    
جره مبارکه زیتونـه «ر تفسیر صدرالمتألّهین د معتقـد اسـت ایـن درخـت از      »یوقد من شَ

درختهاي دنیایی و عالم محسوس نیست. و همانطور که قلـب مراتـب گونـاگون دارد ایـن     
شجره نیز مراتبی دارد که زمانی که به عقل بالمستفاد برسد، قدرت مشاهده صور معقـولات  

ه ملائکه مقربین قرار گیرد و با تنـزه از نقـص و   را در لوح محفوظ دارد تا جائی که در زمر
). پـس از  379-4/373الکریم،  . (ملاصدرا، تفسیر القرآنکاستی با آن اتحاد نوري پیدا کند

نظر وي این عبارت شریفه اشاره به همین مرتبه عقلی از تجرد و خلوص نفس دارد کـه بـا   
کنـد و ذاتـاً نـورانی شـده و      مـی  تابش نور حق بر او بدون واسطه حقیقـت اشـیاء را درك  
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). و این همان مرتبه عالی اسـت  3/420شود (همو، اسفار،  می واسطه متصل به نور ربانی بی
شود؛ با این توصیف کـه نـور حاصـل از ایـن      می »نور علی نورٍ«که در قرآن از آن تعبیر به 

  شود.   می »نور علی نورٍ«کمال روحی، با مدد نور فیاض تقویت و مصداق 
منظور از آن قدرت الهـی   -1دهد:  می هاي مختلفی نیز از درخت زیتون ارائه وي تأویل

است. زیرا قدرتش خاص ذات احدیت است و در ایجاد حقایق گوناگون از مظاهر مختلـف  
 و موجودات بی شمار منشعب و همچون طبیعت درخت بـه شـاخه هـاي بسـیاري پخـش     

ی و غربی نیست و هدف باري تعالی از روغـن  شود و به همه جا متعلق است. زیرا شرق می
شود، بدون آنکه نیـازي بـه خواهنـده     می زیتون اراده الهی است که باعث روشنایی و تابش

داشته باشد زیرا خداوند در تابش نور وجود ذات مقدسش بر جهان مختار و مستقل اسـت.  
ه از شرق عقلـی و  مقصود از آن سراسر عالم اجسام است. درخت پر بار و مبارك که ن -2

نه از غرب اجسام مادي است و روغن آن قوه وجود مطلق و طبیعت ساري در آن اسـت و  
همان درخـت   -3نزدیک است که روغن آن روشن گشته و انواع جسمی را روشنی بخشد. 

نبوت و کنایه از وحی الهی است که نور نبوت پیامبر چنان است که نزدیک است براي مردم 
 »زیتونه«و  »شجره«). نکته قابل تأمل در تفسیر 160 صدرا، تفسیر آیه نور،آشکار گردد (ملا

دقت در تفسیر نمادپردازانه ابن عربی از این دو واژه است که بی ارتباط بـا موضـوع مـورد    
بحث ما نیست؛ چرا که صدرالمتألّهین در تفسیرش به وفور از دیدگاه هاي عرفانی او الهـام  

الهویـه  «به هویت تعبیر نموده است که از جهات مبراّست:  »زیتونه«گرفته است. ابن عربی از 
هات عنِ الج ه ه ). طبق ایـن مفهـوم   3/198مکیه، العربی، الفتوحات  (ابن »و هو الزیَتونه المنزَّ

توانـد آینـه اي بـراي     می هر فرد انسانی، به حکم شجره بودن، یعنی جامعیت مراتب وجود،
هاي فوق  ترین موجود در عالم باشد. که از این جهت با تأویل اسماء و صفات الهی و شریف

تناسب دارد. چرا که در بینش عرفانی؛ انسان به حکم آفرینش خـاص خـود، انعکاسـی از    
اسماي متقابل جلال و جمال الهی است و هر چه از اسماء اجناس، انواع، اصناف، نسـب و  

کامل، منتشر شـده اسـت. انسـان    اشخاص گستره وجوب و امکان است، جملگی از انسان 
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کامل، حقیقت جامع و مرتبه حد وسط میان وجوب و امکان است که از آن، با تعبیر درخت 
  ).432: عثمان یحیی، نکـ میانی عالم، یاد شده است (

را نیـز بـه چنـد     »لاشرقیه و لاغربیـه «صدرالمتألّهین تحت عنوان کشف نورانی عبارت 
جره به عنوان چیزي است که نه شـرقی اسـت و نـه غربـی و     ش -1کند:  می صورت تأویل

رود، معنایش ایـن اسـت کـه     می وقتی این توصیف براي حوزه عقول و عالم عقلانی به کار
وقتی اشاره به عالم جسـمانی دارد، معنـایش چیـزي اسـت کـه       -2خارج از مکان است. 

ن باشد، چرا کـه ذات  ممکن است به معناي وجوب و امکا -3کیفیت واسطه و تعادل دارد. 
باري تعالی جایگاه نورِ وجود است و عالم امکان مغیب آن نورهاسـت (ملاصـدرا، تفسـیر    

). تأثیرپذیري صدرا از نظریات عرفـانی در اینجـا نیـز نمایـان     383-4/382الکریم،  القرآن
شرقی و غربی نبودن شجره زیتونه، مثالی براي هویت ذات حـق اسـت    است؛ در نگاه عرفاً

پـذیرد. و انسـان کامـل نیـز مثـالی از ذات       می نه شرقی است و نه غربی و نه جهات راکه 
خداوند است که از جهات و اسماء متضاد منزهّ است و حد وسط وجوب و امکان است کـه  

). بنابراین تأویل هـاي  128؛ شعرانی، 66: آملی، ـ کنند (نک می از آن به عنوان امام اکبر یاد
  وان مثالی براي هویت ذات الهی دانست که منزه از جهات است.  ت می فوق از صدرا را

توان تلاش فیلسوفانه صدرالمتألّهین بـراي فهـم و    می بر اساس آنچه گذشت، به وضوح
توضیح و تبیین شریعت را در تفسیر تمثیلات آیه شریفه مشاهده کرد که از طریـق آن سـیر   

کنـد کـه    می فلسفی ترسیم -ام قرآنیبخشد و یک نظ می نزولی فیض و رحمت الهی را معنا
گویاي پیوند و هماهنگی بین قرآن و حکمت باشـد. بـا وجـود ایـن اگرچـه ملاصـدرا بـا        

عرفانی از آیه ارائه دهد امـا اشـکالی    -توانمندي خاص خود توانسته است تفسیري فلسفی
ظـاهر  که شاید بتوان بر وي وارد کرد این است که با وجود اینکه وي در قامت یک مفسـر  

شده و توقع ما از مفسر آن است که دشواریهاي فهم آیات را آسان نموده، فهـم روشـنی از   
آن را ممکن سازد، وي روشن کردن آیه را در اولویت قرار نداده است و در بخش هـایی از  

کند احتمالات مختلفی با تعـابیر   می تفسیر خود آنجا که بحث از مشکات، مصباح و زجاجه
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دهد تا جایی که ارتباط مفهومی مخاطب از مفاد آیه تا حـد زیـادي    می رائهپیچیده فلسفی ا
  شود.  می فلسفی -گردد و ذهن وي درگیر مباحث پیچیده عرفانی می منقطع

  
  مقایسه رویکرد تفسیري ملاصدرا با مفسران شیعی -5

تفاسیر کلامی، فلسفی و عرفانی که با پشتوانه اصول دینی، عقلـی و عرفـانی، آیـات را    
هاي  کنند در تفسیر این آیه در عین تفاوت اندکی که با هم دارند در توجه به روش می تبیین

عقلی در استنباطشان هم رأي هستند. مفسران در شرح و تفسیر قسمت اول از آیـه شـریفه   
  اند: هاي مختلفی ابراز نموده نظریه »ا و زمین استخداوند نور آسمانه«

برخی مثل ابن عباس، ابن کعب و ابن جریر نور را به هدایت تفسیر کرده اند و گفته اند: 
). خواجه طوسی نیز این معنـا  17/138(طبرسی،  »خداوند هادي اهل زمین و آسمان است«

تـدبیر تفسـیر کـرده انـد:      ). برخـی آن را بـه  437-7/436را ترجیح داده است. (طوسی، 
). 6/532(میبـدي،   »خداوند با حکمت بالغه و حجت آشـکار خـویش مـدبر امورهاسـت    «

مراد از آن را عظمت پروردگار در قدرت، علم و حکمت او دانسته و معتقدنـد  برخی دیگر 
دهنـده   یابد؛ زیرا هرچیزى در زمین و آسمان، نشـان  این عظمت در آفرینش جهان تبلور مى

 در منهج الصادقین نور به چهار قسم تقسـیم  ).5/693عظمت خداوند است (مغنیه،  وجود و
نور متلألئ (نور ماه و ستارگان)، نور متولد (اشعه اجرام)، نور من حیث الصـفا؛ از  «شود:  می

 اش، و نور من طریق المدح که نور از جهـت مـدح اسـت، مـثلاً وقتـی      جهت صافی و پاکی
و نورالبلد است یعنی فلانی هادي و منعم و محسـن عصـر و بلـد    گویند فلانی نورالعصر  می

برخی دیگر  ).6/290(کاشانی،  »گیرد می است. و اطلاق نور بر خداوند در قسم چهارم قرار
شکی نیست کـه آنچـه در عـالم ممکنـات از     «اند:  نیز آن را به رحمت عام الهی تفسیر کرده

 »رچشـمه گرفتـه اسـت   از منبـع فـیض س  شود تمامـاً   می کمالات وجودي و اخلاقی یافت
خداوند خود ظاهر و مظهر است براي آنچـه  «در صافی آمده است: ). 9/115(نصرت بیگم، 

) و تفسیر علامه طباطبائی نیز مؤید همـین  3/434(فیض کاشانی،  »در آسمان و زمین است
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  189///  ور و مقایسه آن با تفاسیر شیعیبررسی مبانی فلسفی ـ عرفانی ملاصدرا در تفسیر آیه ن

 »نـد ا خداي سبحان نوري است که آسمانها و زمین بـه وسـیله او ظهـور یافتـه    «قول است: 
گویـد:   مـی  ). وي این آیه را دلالت بر رحمت عام الهی دانسته است و15/169(طباطبائی، 

خداي متعال بر هیچ موجودي مجهول نیست چون ظهور تمامی اشیاء براي خود و یا براي «
صفت نـور تنهـا در   «(همانجا). طبرسی نیز معتقد است:  »غیر، ناشی از اظهار خداوند است.

تعالی آمده است. زیرا هر رحمـت و احسـان و انعـامی از اوسـت. و      شأن خداي تبارك و
شود  می هنگامی که کاري مانند رحمت یا عذاب از کسی به طور فراوان صورت بگیرد گفته

). در مقایسه این نظرات بـا تفسـیر   17/140(طبرسی،  »فلانی رحمت است یا عذاب است.
ت. و قدر مشترك تمام ایـن تفسـیرها   صدرا، توجه به ظهور و هدایتگري خداوند مشهود اس

ند و از رحمت، قدرت، عظمت و علـم  ه است که ماسوا ظهور و تجلی خداودر این معنا نهفت
خداوند نشأت گرفته و هویتی جز نشان و نمود ندارند و اصـل همـه آنهـا بـه وجـود تـام       

  گردد و از این جهت با تفسیر صدرا مطابقت تام دارند.  خداوند برمی
باشد اقوال مختلف اسـت.   می دوم از آیه شریفه در اینکه مشبه به این نور چهدر قسمت 

البیان در تفسیر این بخش از آیه شریفه احتمال سه معنا وجود دارد: احتمـال اول:   در مجمع
این مثلَ مربوط به حضرت محمد(ص) است و اضـافه آن اضـافه تشـریفیه اسـت. و منظـور از      

نیز نبوت اوست کـه لاشـرقیه و    »مصباح«قلب آن حضرت و  »اجهزج«سینه پیامبر و  »مشکات«
لاغربیه است. این قول از ابن جبیر و کعب نقل شده است. احتمال دوم: آن را مثلَی بـراي قـرآن   

زبـان و دهـان مـؤمن اسـت.      »مشکات«قلب مؤمن است. و  »زجاجه«قرآن،  »مصباح«اند:  دانسته
کند و چراغ است، نقصـانی نـدارد؛ قـرآن هـم کتـاب       می همانند چراغ که مادامی که نور افشانی

شود؛ این قول از ابن عباس و حسن نقل شده و در تفسـیر تبیـان    می هدایت است که به آن عمل
). احتمال سوم اینکه: این مثلَ براي مؤمن اسـت و منظـور   7/437نیز مورد تأیید است (طوسی، 

ایمان اوسـت؛ قـرآن هـم در قلـب      »مصباح«سینه مؤمن و  »زجاجه«، نفس مؤمن و »مشکات«از 
    ).142- 17/140مؤمن جاي دارد. این قول نیز از ابی بن کعب است (طبرسی، 

توان گفت احتمال اول و دوم با رویکردي کلامی با تفسیر ملاصـدرا   در مقام مقایسه می
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صـفات  همگام است. احتمال اول از آن جهت که خود صدرا نیز پیامبر را مظهر تام اتم جمیـع  
ربوبی دانسته است. احتمال دوم از آن جهت که به عقیده وي ذات حق، نور است و قـرآن کـه   
کلام اوست نیز نور است و بیانگر حق و منور قلـب مـؤمن اسـت (ملاصـدرا، تفسـیر القـرآن       

). اما در احتمال سوم از آن جهت که مصباح را به ایمان تشبیه کرده اسـت بـا   4/347الکریم، 
  اندك تفاوتی دارد؛ چرا که در تفسیر وي نور خداوند مطرح است نه نور ایمان. تفسیر صدرا

(ع) حضـرت ختمـی مرتبـت محمـد      برخی دیگر با استناد به روایتـی از امـام صـادق   
ل نور خداي تعالی و مصطفی ثَ را نـور علـم    »مصـباح «را سینه پیامبر و  »مشکات«(ص) را م

ر قلب علی (ع) است؛ که قلب وي از غایت ضیاء و یعنی د »زجاجه«اند که در  نبوت دانسته
صفا مانند کوکب درخشنده است. و نزدیک است علم از دهان عـالمی از آل محمـد بیـرون    

یعنـی امـامی در پـی امـامی      »نور علی نورٍ«آید قبل از آنکه به سؤال کسی متنطق گردد. و 
). در ایـن تفسـیر   291-3/290؛ شریف لاهیجی، 3/435: فیض کاشانی، نکـ دیگر است (

بیت و اوصـیاي   اهل(ص) و م موجودات پیامبران، بالاخص محمدنیز از آنجا که از میان تما
  پوشانی دارد.  اند؛ با تفسیر صدرا هم ر جامع تمام صفات الهی معرفی شدهاو مظه

ـل  «در  »نـور «فلسفی معتقد اسـت مـراد از    -اما علامه طباطبائی با رویکردي کلامی ثَ م
ِـل فـوق        »نوره ثَ نور عام نیست؛ بلکه مقصود حقیقت ایمان است. چـرا کـه بعـد از تتمـیم م

وي بر این باور اسـت کـه اگـر     »کند. می خدا هر که را بخواهد به سوي نور هدایت«فرموده 
انـد و دیگـر بـه موجـود خاصـی       باشد که همه موجـودات بـه آن رسـیده    »وجود«مقصود 

نوري است خاص کـه خـداي تعـالی آن را خـاص      اختصاص ندارد؛ بلکه مراد از آن نور،
). بر ایـن اسـاس   171-15/170مؤمنین دانسته است و آن حقیقت ایمان است (طباطبائی، 

وي تابش نور ایمان و معرفت خداوند بر قلـوب مـؤمنین را ماننـد نـور چـراغ (مشـکات)       
ور مصباح و را به خاطر شدت و بسیاري لمعان ن »کوکب دري«به  »زجاجه«دانسته و تشبیه 

داند که هنگامی که شیشه روي چـراغ   می داند. و وجه شبه این تشبیه را در آن می تابش آن
در  »زجاجه«کند. بنابراین  وزش باد نوسان و اضطراب پیدا نمیقرار بگیرد شعله آن دیگر با 
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طـور کـه    ). و همـان 173-172اینجا نشانه ایست براي دوام و ثبات هدایت الهی (همانجا، 
بت نور به مصباح یک نسبت حقیقی و اصیل و نسبتش به زجاجـه مجـازي و اسـتعاري    نس

است؛ نور ایمان و معرفت نیز در دلهاي مؤمنین نوري است عاریتی و مقتبس از نور خـدا و  
رغم اینکه ایـن دو   ا). در مقام مقایسه باید گفت علیقائم به آن و مستمد از آن است (همانج

اند اما در تأویل تمثـیلات ایـن    رویکرد تفسیریشان به هم نزدیکدر فیلسوف و مفسر قرآن 
داند کـه مخـتص مـؤمنین     می نظر دارند؛ علامه مراد از نور را نور خاصی آیه با هم اختلاف

نظر دارد که همان فیض وجود و رحمت الهی اسـت و  ست ولی صدرا معناي عام نور را مدا
فـیض   -ومیـت بخشـیده اسـت و ایـن نـور     در واقع همین معنا نیز به تفسیر وي نـوعی عم 

  داند.   می را شامل همه موجودات عالم -وجودي
ل نور خداوند را صفت وجود و ظهـورش در هـر    ثَ ابن عربی نیز با رویکردي عرفانی؛ م

داند و معتقد است این نور در تمام مراتب مادون سریان است و هر مرتبه پائین  می دو جهان
از نور ضعیفتري برخوردار اسـت و بـالاترین مرتبـه نـور را در     تر نسبت به مرتبه بالاترش 

 را جسـم مـادي   »مشـکات «داند. وي در ایـن تمثیـل    می وجود پاك حضرت رسول (ص)
شود. همچنین معتقد است:  می داند که در ذات خودش تاریک است و با نور روح روشن می

کوکـب  «یادي شعاعش بـه  به دلیل بساطت و زیادي نور و بلند مرتبگی مکان و ز »زجاجه«
که آتش از آن  »شجره«تشبیه شده است، همانطور که این حال در قلب حاکم است. و  »دري

یکاد «زند؛ نفس قدسی پاك و صافی است که شبیه به آن است ... و  می در این شیشه بیرون
ست، یعنی نزدیک است که استعدادش از نور قدسی فطري در آن روشـن شـود و بـا    »زیتها
سه النّـار «روج از فعل و رسیدن به نفس خودش نورانی شود. و خ مس م تَ منظـور عقـل   » لو لَ

فعال است که اگر نور عقل فعال به آن نرسد، روشن نمی شود. اما بـا اتصـال بـه آن منبـع     
 نورانی گویی نور مضاعفی است که به ذات خودش ظاهر است و غیـر خـودش را آشـکار   

). نظـر بـه اینکـه    1/340(ابن عربی، تفسیر ابن عربـی،   »شود. می »نور علی نورٍ«کند. و  می
داند که به صورت تشکیکی در تمام عالم جاري و  می صدرا نیز نور را صفت وجود خداوند
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اي برسد که بـه دلیـل شـدت و     تواند به درجه می ساري است و بر این باور است که انسان
به شهود حق نائل آید. از این جهت با تفسـیر   واسطه کثرت معقولات، ذاتاً نورانی شده و بی

فوق همگام است چرا که این درجه همان اتصال به عقل فعال است که ابن عربـی از آن بـه   
  کند. می نورانی و نفس قدسیه نبویه تعبیر »شجره«

ها یضـیء  یوقَد من شَجرهَ مبارکه زیتونهَ لاشرَقیه و لاغرَبیه یکاد زیتُ«در تفسیر عبارت 
ـل آورده   و اینکه چرا از بین تمام درختان درخت زیتون به »و لو لَم تَمسسه نار... ثَ عنوان م

هایی که از این درخـت   شده است که بیشتر به زیادي فایدههاي زیادي ارائه  شده است دلیل
-7/139گردد (طبرسی،  روغن و میوه و چوب و برگش) برمی شود (مانند می نصیب انسان

وجود مبارك حضرت ابراهیم  »شجره مبارکه«اند:  ). در تفسیر آن گفته4/31شوکانی، ؛ 140
است که انبیاء و حضرت نبی اکرم از این شجره هستند و برکات الهیه تا قیامت از این شجره 

انـد:   ). برخـی نیـز گفتـه   534/ 6؛ میبدي، 141-17/140؛ طبرسی، 9/530است (طبیب، 
ا و رضوان و عترت و هدي و ایمان است؛ اصل آن نبـوت اسـت و   دوحه تقو«منظور از آن 

هاي آن تأویل و خدم آن جبرائیل و میکائیـل   ن تنزیل و برگهاي آ فرع آن امامت و شاخه
ل درخت زیتـون از ایـن جهـت باشـد کـه      6/295(کاشانی،  »است ثَ بر این اساس شاید م .(

  ات است.وجود مقدس پیامبر واسطه رساندن خیر و فیض به مخلوق
رقیه و لاغربیه«در تفسیر  اند: منظور ایـن اسـت    مفسران اختلاف دارند. برخی گفته »لاشَ

که این درخت زیتون در وسط صحرایی است کـه چیـزي مـانع از برخـورداري آن از نـور      
کند و  می کند و چه هنگامی که غروب می شود. چه هنگامی که خورشید طلوع خورشید نمی

شود. این قول از مکرم و قتـاده   می ه آن بهتر و در نتیجه روغنش مصفّاتربه همین خاطر میو
ی و علامـه طباطبـایی نیـز نقـل     ). این قول را فیض کاشـان 4/31نقل شده است (شوکانی، 

ئی، ؛ طباطبـا 435/ 3اند و علامه آن را بر سایر وجوه ترجیح داده است (فیض کاشانی، کرده
انـد پـس از    ن درخت را از بهشت به دنیا آوردهاصل ای«اند:  ). اما برخی دیگر گفته15/172

این قول از حسـن   »درختان این عالم نیست که وصف شرقی و غربی بر او اطلاق توان کرد
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). در مجمع البیان نیز نزدیک به همین معنا آمده اسـت:  6/293بصري نقل شده است (کاشانی، 
شـد یـا    می اگر در این دنیا بود یا شرقیاصلاً این درخت از درختهاي این دنیایی نیست زیرا «

    ).17/140(طبرسی،  »غربی و تنها خداوند آن را به عنوان مثلَی براي نورش بیان کرده است
اند که قبـل   اسن و اخلاق نیکوي پیامبر دانستهبرخی آن را مح »یکاد زیتهُا ...«در تفسیر 

). 141ابن جبیـر اسـت (همانجـا،    رسد. این قول از  می از ابلاغ وحی به وي به منصه ظهور
هـا و دلایـل    نزدیک اسـت صـحبت  «اند:  لایل و براهین قرآنی تفسیر نمودهبرخی آن را به د

نمایند، نور افشـانی کنـد؛    می الهی براي آن دسته از بندگان خدا که درباره آن تفکر و تدبیر
(همانجـا).   این قول از ابن عباس و حسـن نقـل شـده اسـت     »اگرچه قرآن نازل نشده باشد

انـد کـه بـه     تهبرخی نیز آن را اشاره به فضیلت و برتري درخت زیتون بر بقیه درختها دانس ـ
آنکه آتـش بـه    نورانی است که نزدیک است خودش بیقدري روغن آن شفاف و روشن و 

منظـور از آن علـوم   «انـد:   ). برخـی نیـز گفتـه   9/115صـرت بـیگم،   آن برسد نور دهـد (ن 
 »وست که تا دامنه قیامت روشـن اسـت و خـاموش شـدنی نیسـت     (ص) و کمالات اپیغمبر

  ).  9/531(طبیب، 
در مقایسه تفسیري که از تمثیلات فوق ارائه شده است باید گفت بـه نـوعی بـا تفسـیر     

از جهـت   -1صدرا تناسب داشته و از دو جهت شایستگی حمل همه این معـانی را دارنـد:   
از جهـت اینکـه    -2وجود یکی دانسته است.  که صدرا آن را با »نور«عمومیت داشتن واژه 

تفسیر این آیه مبتنی بر یک اصل کلی است و آن اینکه ذات حـق تعـالی بـه جهـت اینکـه      
نهایت اشتداد وجودي را داراست؛ نهایت ظهور را نیز دارد و ظهور همه وجـودات امکـانی   

اسـاس در  گرفته اسـت. بـر ایـن    مقتبس از ذات بوده و همگی از فیض و رحمت او نشأت 
ضـرت  و اوصاف آن، هـر کـدام از پیـامبر (ص)، ح    »شجره مبارکه«هاي فوق مصداق تفسیر
  تواند باشد. می (ع)، علم پیامبر و ...ابراهیم

 انـد. برخـی   سران دیدگاهی نزدیک بـه هـم داشـته   مف »نور علی نورٍ«در تفسیر عبارت 
وده شـده و نـور را حفـظ    نور چراغ بر صفاي نور روغن و روشنایی چراغ افز«نویسند:  می
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کننـد:   مـی  ). برخی علاوه بر آن به تعدد نور نیز اشـاره 3/435(فیض کاشانی،  »کرده است.
طور که نور نسـبتی   باشد. چه همان ز خالی از لطف نمیاگر مراد از آن را تعدد نور بدانیم نی«

ت و در به مصباح دارد هم چنین نسبتی هم به شیشه دارد که باعث درخشش آن شـده اس ـ 
شود، در عین حال به حسب حقیقت یک  می عین اینکه نور با تعدد و تغایر دو نسبت متعدد

نور بیش نیز نیست و زجاجه خودش نوري ندارد، پس زجاجه از نظر تعدد نسـبت، نـوري   
(طباطبـایی،   »دارد غیر از نور چراغ؛ ولی اولی نورش قائم به چراغ و مسـتمد از آن اسـت  

ر واقع اشاره است به نور معرفت و ایمان که موجب تضاعف و فزونـی  ) و د15/170-171
اند  دیگر تفسیر کردهنور قلب مؤمن شده است. برخی آن را به معنی پیامبري از نسل پیامبر 

؛ طبیـب،  17/141(ص) پیامبري اسـت از نسـل پیـامبر دیگـر (طبرسـی،      و حضرت محمد
کنـد:   مـی  یان پنج نـور از پیـامبر گـردش   در م »نور علی نورٍ«). برخی نیز معتقدند 9/530

مسیرش نیز نوري بـه سـوي نـور    و کلامش نور، علمش نور، مدخلش نور، مخرجش نور، 
). برخی دیگر منظور از آن را اشاره بـه مراتـب   7/438روز قیامت تا بهشت است (طوسی، 

بـرود  اند که هر چه پیش  کمال و قرب حضرت ذوالجلال دانستهسیر انسانی به سوي مدارج 
هـدي االلهُ ... «و «گـردد.   می معرفتی بر معرفت او و نوري بر نور قلب او افزوده اشـاره بـه    »ی

همین فیض رحمانی است که هر کس قابل باشد وي را گرامی داشـته و از فـیض رحمـت    
  ).  121-9/120(نصرت بیگم،  »گرداند می خود او را کامیاب

رسد توجه به تقویت و دوچندان بـودن   می در مقایسه این تفاسیر با تفسیر صدرا به نظر
، »مصباح«طور که صدرا خود با در نظر گرفتن سایر نمادها از جمله  نور مشهود است. همان

 -همان حقیقت محمدیه در نظر او -، بر این باور است که انسان کامل »زجاجه«، »مشکات«
هودش توسط وي روشـن  نور حق و شخود بدون واسطه منور به نور الهی است و به جز به 

نـور علـی   «شود. و زمان مشاهده توسط ذات حق و اشراق نور خداوند بر او است کـه  نمی
باشد. که از این نظر با تفاسیر فوق همگام است. اما با نظـر علامـه انـدك تفـاوتی      می »نورٍ

  کند.  می دارد؛ چرا که ایشان آن را به تابشِ نور ایمان معنا
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نیز تقریباً تمام مفسران این عبـارات را بـه همـان     »لنوره من یشاء یهدي االلهُ«در تفسیر 
انـد و هـیچ    یت خویش را پیدا کرده، برگردانـده مؤمن و کسی که خود شایستگی کسب هدا

انـد. (فـیض کاشـانی،     جبري بـودن هـدایت و ضـلالت ندانسـته    اي از  یک این آیه را نمونه
تمام مفسران بر  »یضرب االله الأمثال...«) و 17/142؛ طبرسی، 15/172؛ طباطبایی، 3/435

ل ت ل با ممثَّ ثَ هـاي قـرآن را از    فاوت بسیار دارد اما خداونـد مثـال  این قول اتفاق دارند که م
تـر شـود.    کند؛ تـا درك آن بـراي مـردم آسـان     می باب تشبیه معقولات به محسوسات بیان

ر واقع این قسمت از آیه شـریفه  ) د9/530؛ طبیب، 6/297: کاشانی، ـ ؛ نک2/104(مکارم، 
ثلَی که عنوان شده است، اسراري از علم قرار دارد و اگر بـه   اشاره است به اینکه در باطنِ م

ل ارائه شد ثَ ترین طریق حقایق و دقایق را رسانده  ه است، براي این بوده که از آسانعنوان م
 ایـن عمومیـت را   »نـاس «مـه  باشد تا عالم و عامی آن را فهمیـده و از آن بهـره گیرنـد؛ کل   

  کند. می رساند و همه مردم را دعوت به اندیشه در مفهوم و حقیقت این مثال می
  

  نتایج مقاله -6
  داند. می اي مکتوب از نظام وجود و وجود را تمثل قرآن ملاصدرا قرآن را نسخه -1
ار رفته کوشد با استمداد از اصل یگانگی نور و وجود از خلال تمثیلات به ک می وي -2

 در آیه شریفه به بیان یک مسأله کلی بپردازد و آن اینکه هر فیضی از جانب خداونـد نـازل  
  دهد. می شود داراي نظامی است که سیر نزولی رحمت الهی را تعین بخشیده و بدان معنا می

 وي نزول فیض از جانب حق را متناسب با درجه وجودي موجودات داراي مراتب -3
است این فیض در وجود و قلب مقدس حضرت ختمی مرتبـت بـه عنـوان    داند و معتقد  می

بالاترین مرتبه وجود در عالم امکان به بهترین نحو ممکن نازل شده و او را به درجه اعلاي 
  وجود و نیل به ذات حق سوق داده است.

نفس نفیس پیامبر(ص) به عنوان انسان کامل مظهر اتم صفات الهـی اسـت کـه در     -4 
او ذات حق نمایان است و این نوع رویکرد با نوع نگاه تفاسیر فلسفی، عرفـانی،   آینه وجود

  کلامی همخوانی داشته و به نوعی مؤید همدیگر هستند. 
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بینـیم کـه    مـی  در مقایسه تفسیر وي از این آیه شریفه با تفسیر سایر مفسـران شـیعی   - 5
نجام شده اسـت؛ همگـی از سـنخ    تفسیرهایی که از تمثیل هاي به کار رفته در این آیه شریفه ا

اند. و بر ظهور، رحمـت   وجودند و هیچ یک از مفسران نور را به معناي حسی آن تفسیر نکرده
  اند.   با تفسیر صدرا همگام »وجود«و فیض الهی تکیه دارند که با توجه به وسعت معنایی 
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